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z استاد محمدرضا حکیمی، محقق و فیلسوف
یک روز در ایام زمستان وقتی هوای مشهد سرد بود، کاری با 
ایشان داشتم. ارتباطمان متقابل بود و در مسائلی با هم مشورت 
و تبادل نظر داشتیم. به بنای عسکریه رفتم و سراغش را گرفتم. 
گفتند در حوض خانه است. به آنجا رفتم و دیدم چند خمره روی 
چند پریموس گذاشته و مشغول گرم کردن آب است. پرسیدم: 
»حاج آقا چه کار می کنید؟« گفت: »ما بچه های کلاس عسکریه 
را به طهارت و وضو و نماز عادت داده ایم. می ترسم سرما باعث 
شود که بچه ها در طهارت و نماز سستی کنند و برخی مجبور 
به ترک آن شوند!« در همین حین چشمم افتاد به 20 آفتابه 
کوچک که در کنار دیوار چیده شده بود. گفت: »این ها را هم 
سفارش داده  بودم که ساخته اند. امروز رسیده است تا کار نماز و 
تطهیر بچه ها آسان تر باشد و موجب ترک و تنبلی در ایمانشان 
نشود!« حالا شما به این فکر کنید که در میان خانواده های آن 
روزگار، حتی خانواده های مذهبی، چند نفر را می شد سراغ 

گرفت که برای بچه هایشان این کار را کرده باشند؟

z هادی مروی محدث، دوست مرحوم عابدزاده
هم زمان با تأسیس مهدیه، دستگاه حاکمیت ایران به منظور 
جلب طلاب به نظام مدرسه ای و اخذ مدرک و مدرک گرایی، 
تحصیل جهشی را باب کرد. در نتیجه این قانون، گروه گروه 
طلاب یکی بعد از دیگری مقاطع تحصیلی را می خواندند و در 
کوتاه مدت امتحان می دادند و ارتقا می یافتند. در مقابل این 
جریان مکتب ساز، حاج آقا عابدزاده هم مهدیه را تأسیس کرد 
و در منبرهای پرشور و اثرگذار خود، جوانان و تحصیل کرده ها 
و کسبه را به فراگیری قرآن تشویق و ترغیب می کرد. خاطرم 
هست روزگاری که در تهران دانشجو بودم، تعطیلاتی را عازم 
مشهد شدم و به محضر ایشان رسیدم. حاجی عابدزاده آن روز 
از من پرسید: »آیا در محیط دانشگاه بین هر 2هزار نفر، یک نفر 
پیدا می شود که  انگیزه دینی داشته و تعبد خود را حفظ کرده 
باشد؟« آن روز منظور ایشان را نفهمیدم، اما چند سال بعد وقتی 
همراه 400دانشجوی فارغ التحصیل در سلطنت آباد تهران 
دوران افسری را می گذراندم، متوجه منظور او شدم. از میان 
جمعیتی که در آن پایگاه حضور داشتند، وقت اذان تنها 20نفر 
برای شرکت در نماز جماعت حاضر می شدند و یومیه را تنها بر 

حسب عادت و نه تفکر و علاقه به جا می آوردند.

z سکینه عابدزاده، دختر ارشد مرحوم عابدزاده
آذین بندی مهدیه برای برگزاری مراسم نیمه شعبان از ماه ها قبل 
آغاز می شد، زیرا امکاناتی نبود و تزیین سقف مهدیه که بسیار 
بلند بود، زمان زیادی می برد. یک سال مهدیه در این ایام بر اثر 
یک بی احتیاطی دچار آتش سوزی شد. عظمت این آتش سوزی 
را تنها کسانی درک می کنند که آن روز در آنجا حضور داشتند. با 
این همه، خوشبختانه کسی آسیب جانی ندید. روز بعد از حادثه، 
پدرم از کسانی که اجناسشان در مهدیه سوخته بود خواست تا 
برآورد هزینه کنند و خسارت بگیرند. برخی آمدند و خسارت 
گرفتند، اما بیشترشان گفتند که »فدای سر امام زمان)عج(«. 
پدرم مرد ساده زیستی بود. در زندگی تنها چند دست لباس 
داشت. به ما هم ساده زیستی را آموخته بود و جز مخارج روزمره، 
باقی درآمدش، هر آنچه بود را برای امام زمان)عج( و مجالس 
ایشان خرج می کرد و پولی نگه نمی داشت. درآمد کارگاه شیشه 
را هم بعد از کم کردن خرج خانه، دادن خمس و زکات و برداشت 

هزینه سفر مکه، صرف مردم و مدارس می کرد.

z »حسین نجومیان، نویسنده کتاب »یادها و باورها
خاطرم هست که یک بار سیدمجتبی نواب صفوی، رهبر فداییان 
اسلام با حدود 20نفر از یارانش به مشهد آمد و در مهدیه حدود 
2هفته اقامت کرد. آقای عابدزاده هرچند مرد محتاطی بود و 
به ظاهر مطلبی ابراز نمی کرد، ولی گویا در باطن با افکار نواب 
موافق بود. به یاد دارم که سالن بزرگ مهدیه به پذیرایی از آنان و 
استراحت آنان اختصاص یافته بود. سخنان نواب برای من که 
آن دوران ۱۵سال بیشتر نداشتم، تکان دهنده بود. برایمان حرف 
می زد و ترجیع بند کلامش این بود که »شما سربازان رشید 
اسلام هستید! به پا خیزید، قیام کنید، تفنگ به دست بگیرید 
و با کافران و دشمنان اسلام پیکار کنید! یا شهید می شوید 
که در بهشت جای می گیرید و یا پیروز می شویم که به هدف 
خود رسیده ایم و بدانید اسلام برتر است و از اسلام بالاتر چیزی 
نیست!« غروب روزی که این سخنان را از نواب شنیدم، همراه 
پدر به مهدیه رفتم. عابدزاده قصد داشت دانش آموزان در مهدیه 
شب ها به صورت رایگان زبان و ادبیات عربی و معارف دینی 
بیاموزند. در آن سال ها تبلیغات کمونیستی در ایران به اوج 
خود رسیده بود و این گونه مدرسه ها واکنشی طبیعی در برابر 
موج آن تبلیغات بود. بنابراین هر روز به جز روزهای جمعه بعد از 
فراغت از دبیرستان در مهدیه »جامع المقدمات« می خواندیم. 
هر شب حدود 2ساعت یا کمتر. این کار برای من از سال ۱۳2۹ 
تا ۱۳۳۵یعنی ۶سال تمام به طول انجامید. نبود امتحان رسمی و 
داوطلبانه بودن تحصیل در این مدرسه، سبب علاقه دانش آموزان 
به حضور در مهدیه می شد. این علاقه جنبه مذهبی هم داشت، 
زیرا ادبیات عرب در واقع ما را با قرآن آشنا می کرد. بنابراین 

این گونه درس ها نوعی عبادت هم محسوب می شد.

z  محمود خادم الخمسه، مدیرعامل بیمارستان خیریه
صاحب الزمان)عج(

دوران ابتدایی را در مدارس مرحوم عابدزاده به پایان رساندم و 
به دلیل داشتن صدای خوب در همان سال نخستین دبستان جزو 
گروه سرود یکی از مدارس ایشان شدم تا در جشن های مفصل 
نیمه شعبان که هر سال در بنای مهدیه برگزار می شد و در زمان 
خود نمونه بود، مدیحه سرایی کنم. برنامه مدیحه خوانی و جشن 
۱0شبانه روز طول می کشید. یادم هست وقتی اشعاری مانند: »تو 
امید منی، تو پناه منی، تو سپیده چشم سیاه منی...« را با بچه های 
گروه سرود می خواندیم، آقای عابدزاده اشک می ریخت و زیر 
لب آن را تکرار می کرد. چراغانی فضای مهدیه برای نیمه شعبان 
یک ماه ونیم طول می کشید. تمام این بنا را دست اندرکاران و یاران 
استاد مثل آقای عرفانیان چوب بست می کردند تا بعد تزیین شود. 
نظارت قاطعانه حاج آقا عابدزاده بر این فعالیت ها هم مثال زدنی 
بود. او همیشه سعی می کرد این جشن به بهترین شکل مهیا شود؛ 
آن چنان که تمام چراغانی ها،  پارچه آرایی ها و تزیین با آینه  اش 
ساخت مرحوم عابدزاده بود. او در این مجالس، قشرهای مختلف 
مردم شهر حتی طرف داران شاه را هم دعوت می کرد تا کلام دین 
را به گوش همه افراد جامعه برساند، زیرا در این میان حتی اگر یک 

نفر هم به دین می گروید، برای او کافی بود.

خاطرات چهره های نامدار و 
مردم مشهد از مرحوم عابدزاده

z از علی اصغر چراغچی تا علی اصغر حلبی
سال۱2۹0 هجری شمسی، ابتدای خیابان طبرسی، 
چسبیده به قبرستان قدیمی مشهد، کوچه ای به نام 
»تقی بنگی« یا »شیشه گرخانه« بوده که معمولا ساکنان 
آن را جماعت کم بضاعت مشهد تشکیل می داده اند؛ جایی 
که خانه زین العابدین چراغچی، پدر علی اصغر در آن 
سقف وستون خورده بود. اهل محل پدرش را به واسطه 
اینکه مسئول روشنایی چراغ های پیه سوز آستان قدس 
بوده، »چراغچی « خطاب می کردند. او اما ادامه دهنده 
کار پدر نمی شود و بعدها وقتی پشت لبش سبز می شود، 
برای خودش یک کارگاه کوچک آینه سازی دایر می کند؛ 
کارگاهی که در آن آینه های کوچک جیبی با قاب حلبی 
می ساخته اند. شهرت حلبی هم از اینجا پشت نامش 
می نشیند و تا وقتی هم که در دارودسته داش مشتی های 

مشهد بود، همه او را با همین صفت صدا می زدند.

z رفتن به حوزه علمیه و طلبه شدن
سال های جوانی را با همین روال پشت سر می گذارد تا آن 
زمستان و آن روز. هیچ کس نمی داند اصغرحلبی از منبر 
مسجد گوهرشاد چه می شنود و چه چیزی در دلش تکان 
می خورد که وقتی از در بیرون می آید، دنیایش زیر و رو 
می شود. تصمیم می گیرد وارد حوزه علمیه شود و درس 
دین بخواند. این امکان در شهریور۱۳20 مهیا می شود و 
او پای درس مرحوم حاج شیخ هاشم قزوینی تلمذ می کند 

و این روال را تا سال ها بعد ادامه می دهد.
رؤیایش برای ترویج دین و احیای قرآن سبب می شود تا 
در سال۱۳2۶ خورشیدی، انجمنی دینی به نام »انجمن 
پیروان قرآن« تأسیس کند. این انجمن بعدها چنان 
گسترده می شود که تعداد شعبه های آن به عدد۶0 
می رسد. چندی بعد از تأسیس انجمن پیروان قرآن هم 
بنای »مهدیه« را با سرمایه شخصی خود در محله خیابان 
علیای مشهد واقع در ضلع شمالی باغ نادری می سازد که 
به دلیل همنامی اش با نام حضرت قائم آل محمد)عج( 
مورد توجه زیاد مردم قرار می گیرد و رونق می یابد. 
حاجی عابدزاده هزینه ساخت مهدیه مشهد را از همان 
کارگاه آینه سازی تأمین می کند. روایت است که هم زمان 
با سقوط رضاخان، مرحوم عابدزاده یک بار بزرگ شیشه 
سفارش می دهد که قرار است با کامیونی از تهران به مشهد 
برسد. در همان ساعاتی که بار در راه بوده، ناگهان شیشه 
گران می شود، به طوری که قیمت آن از ۱400تومان به 
۱4هزارتومان می رسد و سود خوبی نصیب صاحبش 
می کند. نزدیکان عابدزاده می گویند که او سال ها بعد، 

مهدیه را از این سود می سازد و وقف عموم می کند.

z برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان در مهدیه
قدیمی های مشهد که آمدوشد بسیاری به مهدیه 
داشته اند، در خاطراتشان گفته اند که در این بنا شب ها 
کلاس های درس عربی دایر بوده تا کسانی که می خواهند 
ادبیات عرب و تفسیر قرآن کریم را بیاموزند، در این محل 
حاضر شوند و به تحصیل بپردازند. این اتفاق در دورانی 
رقم می خورد که در فهرست درسی هیچ کدام از مدارس 
آن روز مشهد که به سبک وسیاق مدارس غربی اداره 

می شدند، درسی به نام آموزش قرآن وجود نداشت.
علاوه بر این در بنای مهدیه مراسم مذهبی نیز برگزار 
می شده است؛ از جمله مجلس عزاداری ایام عاشورا 
که مردم بسیاری از طبقات مختلف در آن شرکت 
می کردند و بسیار باشکوه و باعظمت بوده است. گویا 
نا نیز بوده،  خود مرحوم عابدزاده که سخنوری توا
در این ایام موعظه می کرده و گاه نیز مرحوم حاج  
عبدالرضا غنیان، از برجسته ترین اعضای انجمن 
پیروان دین نبوی و یار نزدیک عابدزاده با صوتی خوش 
به خواندن مرثیه می پرداخته است. در بنای مهدیه 
گاه گاه مراسم اطعام نیز برگزار می شده است. خیران 
مشهدی همچنین از طریق انجمن و مرکز مهدیه به 
محرومان کمک هایی به عنوان اعانه می پرداخته اند 
که سبب کسب آبروی بیشتر برای آن می شده است. 
اما مشهورترین حرکت و مراسم مذهبی که در بنای 
مهدیه پا می گرفته و آوازه  بسیاری داشته، برگزاری 
جشن باشکوه نیمه شعبان بوده است که به گفته 
راویان، اعضای انجمن برای برپایی آن از یک ماه پیش 
مشغول کار می شده اند تا علاوه بر پذیرایی درخور، 
مولودی خوانی و موعظه  و سخنرانی هایی مناسب با 

شرایط سیاسی کشور برگزار کنند.

z )14مدرسه به نام 14معصوم)ع
پس از ساخت مهدیه که وسعت آن ۱800 مترمربع بود، 
حاج علی اصغر عابدزاده تصمیم می گیرد تا به رؤیای 
دیرین خود که ساخت ۱4مدرسه به نام ۱4معصوم)ع( 
برای وقف عام بوده است، رنگ حقیقت ببخشد و 
این مراکز را پایگاه آموزش احکام اسلامی، برگزاری 
سخنرانی های دینی و برپایی مراسم اعیاد و سوگواری 
ائمه معصوم)ع( قرار دهد. او تا سال۱۳۵4 توانست بنای 
»عسکریه« و »فاطمیه« را در خیابان نواب صفوی، 
»تقویه« و »باقریه« را در خیابان امام رضا)ع(، »جوادیه« 
را در خیابان طبرسی، »کاظمیه« را در کوچه زردی، 
»جعفریه« را در خیابان شهیدشیرودی، »سجادیه« را 
در خیابان خواجه ربیع، »حسینیه« را در بازارچه سراب، 
»حسنیه« را در بازار سرشور و »علویه« را در خیابان 
مطهری جنوبی بسازد، اما چراغ زندگی اش پیش از 

ساخت باقی بناهایی که در نظر داشت، خاموش شد.

z مهدیه پایگاه انقلاب بود
نکته ای که نباید در معرفی بناهای مرحوم عابدزاده 
به ویژه »مهدیه« از قلم انداخت، نقش و تأثیر این 
پایگاه ها در پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال۵7 
است. بسیاری از دانش آموزانی که روزگاری پای 
درس وعظ و آموزش احکام دینی در مدارس مرحوم 
عابدزاده می نشستند، بعدها در شمار انقلابیون مطرح 
مشهد قرار گرفتند که هر کدام حرکت هایی بزرگ 
را در پیروزی انقلاب رقم زدند. برای مثال در هنگام 
آغاز نهضت ملی شدن صنعت نفت، بنای مهدیه مرکز 
فعالیت های بسیار گسترده و مؤثر بود. اگرچه این 
نهضت در مشهد به طور عمده از مسجد گوهرشاد 

آغاز شد و به وسیله روحانیان قوام یافت، اما در ادامه 
با تشکیل جمعیت های مؤتلفه اسلامی، بسیاری از 
هیئت های مذهبی و انجمن ها  و جمعیت ها نیز پای کار 
آمدند. استاد محمدتقی شریعتی و اعضای کانون نشر 
حقایق اسلامی نیز که در نهضت شرکت کرده بودند، 
به این ائتلاف پیوستند و همچنین بنای مهدیه به مرکز 

این نهضت بزرگ در خراسان تبدیل شد.

z پایان عابدزاده بزرگ
می گویند مرحوم عابدزاده از درد کشتارهای دی ماه سال۱۳۵7 
در مشهد بیمار می شود. او که در همه راهپیمایی های انقلابی 
مردم مشهد شرکت می کرده، در یکشنبه خونین مشهد 
)۱0دی۱۳۵7( نیز به خیابان می رود تا شانه به شانه مردم شعار 
دهد، اما دیدن صحنه های متعدد کشتار مردم و له شدن پیکر 
چند زن زیر چرخ های تانک باعث می شود تاب نیاورد و سکته 
کند. او پس از این سکته ناقص، حافظه خود را از دست می دهد 
و دیگر نمی تواند به فعالیت های سابق خود بازگردد. این بیماری 
8سال تمام او را خانه نشین می کند تا اینکه بالاخره در سال۱۳۶۵ 
چشم از جهان فرومی بندد. مردم شهر، پیکر او را با در مراسمی 
باشکوه به حرم مطهر می برند، طواف می دهند و بنا بر وصیتش 
در بنای »مهدیه« در قبری که سال ها پیش در سرداب این مکان 

برای خودش آماده کرده بوده، می برند و به خاک می سپارند.

منابع: کتاب »پیروان دین نبوی« نوشته 
محمد نظرزاده، »ویژه نامه مرحوم عابدزاده« 
منتشرشده توسط خبرگزاری قرآنی ایران، 
گفت وگوی مرکز تاریخ شفاهی با دوستان 
مرحوم عابدزاده و گزارش شهرآرامحله ثامن 

نوشته حسین بیات در سال۱۳۹4.

آیت ا... صالحی، یکی از اســتادان 
قدیمــی حــوزه علمیه مشــهد و 
پدر دکتــر ســیدعباس صالحی، 
سال های زیادی دوســت و رفیق 
مرحوم عابدزاده بوده اســت. حاج 
علی اصغر عابدزاده در حشرونشــر 
با ایشــان خاطره متحول شــدن و 
گرایش پیداکردنــش به مذهــب را بارها و 
بارها نقل کرده است. سطرهای زیر نقل قول 
مستقیم استاد صالحی از مرحوم عابدزاده 
است: »روزی برف بازی ما به داخل مسجد 
گوهرشاد سوق داده شد و آن زمان هم ماه 
مبارک رمضان بود. در شبستان دیدم آقایی 
بالای منبر مشغول موعظه است و جمعیت 
زیادی هم به سخنان ایشان گوش می دهند. 
هوس کردم بروم در این مجلس شرکت کنم. 
کم کم جلو رفتم و نزدیک منبر نشستم و به 
ســخنان منبری گوش دادم. دیدم گوینده 
سخنانی را می گوید که تابه حال به گوش من 
نخورده است. از عوالمی صحبت می کند که 
ما فکرش را نکرده بودیم و من به این مجلس 
علاقه مند شدم. از آن روز به بعد همه روزه تا 

آخر ماه مبارک رمضان از اول منبر تا آخر آن 
حضور پیدا کردم.

جذبه معنویات مرا به این طرف کشــاند. 
گویا از عالمی به عالمی دیگر منتقل شدم. 
از تمام کارهای دوران داشــی ام دســت 
کشیدم. فقط در پی شــرکت در مجالس 
وعظ و خطابه و زیارت افتادم. چنان به این 
مسیر گرایش پیدا کردم که تمام کارهای 
گذشته به ورطه فراموشی سپرده شد. گویا 
در آن عوالم نبوده ام. کاملا مســیرم عوض 
شــد. در نتیجه تا آنجا که فعالیت مادی و 
کسب وکار حرفه ای ایجاب می کرد، دنبال 
می کردم و ســایر اوقات را تمامــا به انجام 
واجبات و مستحبات مشغول بودم و چنان 
خود را مقیــد کرده بودم کــه هیچ یک از 
نمازهای مســتحبی و نوافل یومیه از من 

ترک نمی شد.
خلاصه گرایش معنوی به گونه ای مرا سرگرم 
کرد که پیوسته مشــغول دعا و ذکر و نماز و 
روزه بودم. چند ســالی به همین منوال کار 
خود را ادامه دادم. اما یک مرتبه به فکر افتادم 
عبادتی که نمی دانم با خدا چه می گویم چه 

ارزشی و دعایی که معنایش را نمی فهمم چه 
لذتی دارد. زیارت بدون شــناخت همه اش 
درجازدن است. هیچ گونه نوآوری در زمینه 
معنوی در خود نمی دیدم. متوجه شــدم که 
آدم بی سواد به هر مرحله ای از کمال برسد، 
مانند انسان کور اســت و جاهل هر عملی را 
که انجام دهــد، ارزش واقعی ندارد. بنابراین 
تصمیم گرفتم به هر نحوی که شــده است 
دنبال ســواد بروم و کسب معلومات کنم. در 
آن زمان تازه مدارس جدیــد روی کار آمده 
و چون معمــولا نشــئت گرفته از غرب بود، 
عــده ای از مردم به این مــدارس خوش بین 
نبودند و بعضی از مــردم مذهبی هم از این 
مدارس متنفر بودنــد. بنابراین توجه مردم 
مذهبی به مکتب خانه هــا بود. این مراکز هم 
شرط ســنی نداشــت و هر کس با هر سنی 
می توانست در این کلاس ها حضور یابد. من 
هم مثل افراد دیگر طبق آداب ورسوم آن زمان 
وارد مکتب خانه ای شــدم و از عم جزء شروع 
کردم و قرآن را به طــور کامل در مکتب خانه 
آموختــم. دعاهــا و زیارتنامه هــا را خودم 
می خواندم. کتاب های فارسی هم مانند کتاب 

»حســنین« و »عاق والدین« تا »حافظ« و 
»گلستان ســعدی« را در مکتــب خواندم و 
به کتاب های »جوهری« و »حیات القلوب« و 
»معراج السعاده« توجه و علاقه خاصی داشتم. 
بعد از فراگرفتن مقدمات آموزش قرآن و پایان 
تحصیلات مکتب خانه به سربازی رفتم و چون 
حلبی ساز بودم و در آن زمان خیلی از وسایل 
خانگی مردم وابسته به این حرفه بود، مورد 
توجه قرار گرفتم. من در پادگان فعالیت فنی 
زیادی در این امور داشتم و بعضی فرماندهان 
از من می خواســتند که لوازم منزل آن ها را 
تعمیر کنم. از این جهــت در دل آن ها راهی 
پیدا کرده بودم و آن ها به من علاقه مند شده 
بودند و از جهتی هم فهمیــده بودند که من 
جوانی مذهبی هســتم. بنابراین از این نظر 
هم اعتمادشان را بیشتر جلب کرده بودم. من 
هم از این موقعیت که پیش آمده بود، کمال 

استفاده را کردم.
در دوران خدمت سربازی ام حادثه جالبی 
پیش آمد که شنیدنی اســت. در دهه اول 
محرم شب ها در پادگان ســربازها را جمع 
می کردم و بــرای آن ها به طــور مخفیانه 

روضه می خواندم. این کار تا شــب عاشورا 
ادامه پیدا کرد. من در این شــب هم روضه 
خواندم و جوانان گریــه کردند. یک مرتبه 
عشق حسینی به سرم زد. گفتم: »جوان ها 
بیایید لخت شــویم و ســینه بزنیم!« همه 
لخت شدند و شــروع کردیم به سینه زدن و 
»حسین حسین«گفتن. نمی دانم چطور شد 
که یک دفعه دیدم تمام پادگان با ما هم صدا 
شدند و فریاد »حسین حسین« تمام منطقه 
را فراگرفت. یک مرتبه در شــهر شایعه شد 
که در پادگان شهرنو سربازها سینه زنی راه 
انداخته اند و خواســتند این قضیه را بزرگ 
کنند. اما به خاطر اینکه مســئولان ارشــد 
خودشــان به امام حســین)ع( علاقه مند 
بودند و مــرا کاملا می  شــناختند، موضوع 
را ماســت مالی کردند و گفتند چند سرباز 

دور هــم نشســته و این کار 
را انجــام داده اند. من پس از 
پایان خدمت سربازی مرحله 
دوم تحصیلات خودم را که 
همان دروس حــوزوی بود 

آغاز کردم.«

او با من از عالمی دیگر سخن گفت
آیت ا... صالحی از ماجرای متحول شدن مرحوم عابدزاده و گرایش او به دین

ول
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در یکی از روزهای زمستانی، برف آن قدر 
باریده که کمر دیوارهای مشهد را گرفته 
است. این برف داش غلام ها و نوچه هایشان را 
به صرافت می اندازد تا به کوچه بریزند و به رسم هر سال 
آن قدر گلوله برفی به سر و صورت هم بکوبند که بالاخره 
یکی از دسته ها از دور خارج شود و رخت مغلوبی 
به تن کند. خبر به اصغرحلبی، یکی از داش غلام ها و 
گنده لات های مشهد می رسد و راهی کارزار می شود. 
داش مشتی های محلات مختلف توی یکی از کوچه ها 
قرار می گذارند و برای زدن گلوله برفی آن قدر دنبال 
هم می دوند که پایشان به کوچه های دیگر شهر باز 
می شود. اصغرحلبی برای فرار از این مهلکه به سمت 
مسجد گوهرشاد می دود و بی آنکه بفهمد خودش 
را داخل مسجد می اندازد. کنج گرم خانه خدا سبب 
می شود تا او برای دقایقی هم که شده است، درنگ کند. 
همان دم در می نشیند، درحالی که روحانی بزرگواری 
بر منبر مشغول سخنرانی  است. شنیدن حرف های 
آن روحانی در همان دقایق کوتاه، سرنوشت سال های 
بعد اصغرحلبی را تغییر می دهد؛ آن چنان که او را به 
»حاج علی اصغر عابدزاده خراسانی« یکی از چهره های 
برجسته مذهبی شهر تبدیل می  کند؛ مردی که علاوه 
بر پایه گذاری انجمن پیروان دین نبوی، خشت نخست 
مدارس اسلامی از جمله »مهدیه« را در مشهد بنیان 
می نهد. ولادت حضرت قائم)عج( بهانه ای شد تا در 
سطرهای پیش رو گذری داشته باشیم بر روزگار 

مؤسس مهدیه در کشور.
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